
معارف 
MaarefKayhan@Kayhan.ir

به سبب  اقتصاد در فرهنگ قرآنی 
و  برای رشد  بستر مهمی  و  ابزار  آنکه 
از توجه و اهتمام  تعالی بشر اســت، 
بخشی  می باشــد.  برخوردار  ویژه ای 
مهــم از آموزه های قرآنی به این مهم 
قرآن  که  آنجــا  از  اما  دارد.  توجــه 
و  اســت  پرورشــی  و  تربیتی  کتاب 
به مســائل و دانش هــای گوناگون از 
را  مسائل  می نگرد،  انسان سازی  منظر 
به گونه ای مطرح می کند که انسان ساز 

باشد. 
این گونه اســت که بــرای تبیین 
هر مســئله ، بعد نظری آن ، چنان در 
بعد عملــی و نیز امور معقول در امور 
می شــود  آمیخته  چنان  محســوس 
که نمی توان تفکیک و جداســازی را 

انجام داد.
همانند  قارونی  ثروت  ترتیب  بدین 
تزویر سامری  و  فرعونی  قدرت  و  زور 
و یا ساحری، چنان مطرح می شود که 
نظری  مجموعه های  آن،  از  می تــوان 
در علوم گوناگون را به دســت آورد 
اقتصادی، دینی  اندیشه سیاســی،  و 
و اجتماعی و مانند آن را بر اساس آن 

شکل داد. 
نویســنده در مطلــب پیش رو با 
بررسی شــاخصه تفکر قانونی از نگاه 
قرآن، نقــش چنین ثروتی در خدمت 
به قدرت و فســاد را توضیح داده و 
اقتصاد سرمایه داری کنونی را مصداقی 

از ثروت قارونی بر شمرده است.
پرسش و پاسخ

اوصاف انتخاب برادر
امام حسن)ع( در اوصاف برادر )دوست( نیکوکارش فرمود: از همه 
مردم در چشم من بزرگ تر بود، و سرّ بزرگواری او در نظر من کوچکی 
دنیا در چشم او بود، جهل و نادانی بر او تسلط نداشت، اقدام نمی کرد 
مگر بعد از اطمینان به سودمند بودن آن. نه شکایتی داشت و نه خشم 
و دلتنگی. بیشــتر عمرش خاموش )ساکت( بود، و چون لب به سخن 
می گشود، بر همه گوینده ها چیره می شد، ضعیف و ناتوان می نمود، اما 
هنگام نبرد شیری درنده بود. چون با دانشمندان می نشست به شنیدن 
شیفته تر بود تا گفتن. به هنگام ضرورت سخن، سکوت خود را می شکست. 
نمی گفت آنچه را که عمل نمی کرد، و عمل می کرد آنچه را که نمی گفت. 
چون در برابر دو کار قرار می گرفت که نمی دانست کدام خداپسندانه تر 
اســت، آن را در نظر می گرفت که پسند نفسش نبود و هیچ کس را به 

خاطر کاری که می توان از آن عذری آورد، سرزنش نمی کرد.)1(
____________

1- تحف العقول، ص237

انسان با دو بال علم و ایمان 
پرواز می کند

بزرگ ترین اشــتباه امروز ما مســلمانان همین است که )دنبال 
علم منهای ایمان هســتیم و( می خواهیــم از فرنگی ها تقلید کنیم. 
یعنی وقتی می خواهیم علم را وارد کشور خودمان کنیم، عذر ایمان 
را می خواهیم. می خواهیم از این در علم را وارد کنیم ولی از آن در 
دیگر ایمان را بیرون ببریم. چه فرق می کند: ما ایمان داشته باشیم 
و علم نداشــته باشیم، یا علم داشته باشیم و ایمان نداشته باشیم؟! 
به هر حال کبوتری هستیم یک باله. انسان با دو بال باید پرواز کند: 

 علم و ایمان«.)1(
____________

1- آشنایی با قرآن، شهید مرتضی مطهری)ره(، ج14، ص17

اهمیت مدارا با مردم
قال الامام علی: »سلامهًْ الدین و الدنیا فی مداراهًْ الناس«.
امام علی)ع( فرمود: سلامت دین و دنیای انسان ها در پرتو مدارا 

کردن با مردم است.)1(
____________

1- فهرست موضوعی غرر و درر آمدی، ج7، ص104

التزام عملی به ارزش ها
 و آثار سازنده آن )۱(

پرسش:
از منظر آموزه های و حیانی اســلام، جامعه و کسانی که به 
ارزش های متعال الهی التزام عملی پیدا می کنند و در سلوک 
و رفتار فردی و اجتماعی خود متجلی می سازند، چه پیامدها و 

آثار مثبت و سازنده ای پیدا خواهند کرد؟
پاسخ:

دینداری عموماً و به تبع آن التزام عملی به رعایت ارزش های مورد 
تایید دین، هدف ها و غایت هایی را جســت و جو می کند. برخی از آیات 

قرآن تلویحاً و تصریحاً به این هد ف ها توجه داده است. 
بدیهی اســت غایت ها نیز به تبع نوع ارزش ها متفاوت خواهد بود. 
هدف های غایی از طریق ارزش های ذاتی و هدف های قریب و متوسط 
از طریق ارزش های واســط و ابزاری جست و جو می شود. جامع ترین و 
متعالی ترین هدف غایی، جلب رضای خداوند و نیل به سعادت اخروی  
است. توجه به این سنخ  غایت ها با توجه به عظمت و جایگاه  انحصاری 
آنها، نقش بسیار مهمی در ترغیب مؤمنان به قبول و رعایت ارزش های 
متناسب و تن دادن به لوازم آنها دارد. به بیان دیگر امید دستیابی به این 
هدف ها، محرک و مشوق دیگری برای التزام مؤمنانه و ضمانت اجرایی 

کافی برای تحقق آنها فراهم می سازد.
هدف های غایی

اگرچه جامع ترین و متعالی ترین هدف غایی جلب رضایت پروردگار 
و قرب الهی و رســیدن به رستگاری و ســعادت اخروی است ، اما در 
قرآن کریم ایــن ارزش  جامع و غایی با تعبیر ها و وجوه مختلفی بیان 

شده که اهم آنها عبارتند از:
1- رسیدن به وجه الله

»این )انفاق( برای کســانی که خواهان وجه الله )خشــنودی خدا( 
هستند، بهتر است و اینان همان رستگارانند« )روم- 38(

2- جلب رضایت خداوند
»و هرکس برای طلب خشــنودی خــدا چنین کند، به زودی او را 

پاداش بزرگی خواهیم داد« )نساء- 114(
3- جلب مغفرت خداوند

»و برای نیل به آمرزشی از پروردگار خود بشتابید« )آل عمران- 133(
4- جلب رحمت الهی

»و نماز را برپا کنید و زکات را بدهید، و پیامبر )خدا( را فرمان برید 
تا مورد رحمت قرار گیرید« )نور- 56(

5- نیل به فوز عظیم
»و هرکــس از خداوند و پیامبــر او اطاعت کند، وی را به باغ هایی 
داخل می کند که از زیر )درختان( آن نهرها روان است. در آن جاودانند 

و این همان کامیابی بزرگ است« )نساء- 13(
6- رستگاری )در دنیا و آخرت(

»ای  کسانی که ایمان آورده اید! ربا را )با سود( چندین برابر نخورید، 
و از خدا پروا کنید، باشد که رستگار شوید« )آل عمران- 130(

7- وصول به سرای سلامت
»و خدا )شما را( به سرای سلامت فرا می خواند« )یونس- 25( در 
برخی آیات راه رسیدن به این »دارالسلام«، سبل السلام معرفی شده است 
»خدا هرکس را که از خشنودی او پیروی کند، به وسیله آن )کتاب( به 

راه های سلامت رهنمون می شود« )مائده- 16(
آثار و نتایج التزام به ارزش ها

در برخی از آیات قرآن به آثار و نتیجه های مترتب بر دینداری و التزام 
به ارزش ها توجه شده است. زبان و بیان این دسته از آیات، هرچند از 
برخی جهات با آیات مذکور در بخش  هدف ها و غایت ها مشابهت دارد، 
اما در مقایســه به نتیجه های عینی تر و به بیانی به هدف های متوسط 
در مسیر سلوک مؤمنانه توجه داده شده است، که اهم آنها عبارتند از:

1- خروج از ظلمت به نور
»خداوند سرور کسانی است که ایمان آورده اند، آنان را از تاریکی ها 

به سوی روشنایی خارج می کند« )بقره- 257(
2- کسب تقوا

»ای کســانی که ایمان آورده اید! روزه بر شــما مقرر شده است،  
همان گونه که بر کسانی که پیش از شما )بودند( مقرر شده بود، باشد 

که پرهیزکار شوید« )بقره- 183(
)ادامه دارد(

صفحه 6
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اینکه خداوند ثروت قارونی را زیانبار برای شخص و بشریت 
و جامعه می شمارد از آن روســت که هم موجب تغییرات 
شگرف در اندیشــه و باورهای مردم می شود و هم قدرت 
و ثروت را به فســاد و تباهی می کشاند و هم جامعه را از 

رفتارهای سالم و درست منحرف می کند.

قارون بر این باور بود که این همه ثروت را صرفاً با دانش و تخصص خود اندوخته است. هرچند 
که وی بهره مند از علم اقتصاد و کسب درآمد بود و عقل اقتصادی قوی داشت و همین مسئله 
موجب شــد تا در دام غرور و فریب بیفتد و گمراه شود اما خداوند در قرآن تبیین می کند که 

برخورداری قارون از ثروت و مال بسیار، برخاسته از احسان و عطایای الهی به وی بوده است.

ثروت قارونی 
و اقتـصاد سـرمایه داری

 رضا شهدادی
ثروت در خدمت قدرت و فساد

اصولاً در اندیشه اسلامی، ثروت چیزی 
جز زینت های زمین نیست که زمین بدان 

آراسته شده و می شود. 
هر چیزی کــه انســان از آن تعبیر به 
دارایــی ، مال و ثروت می کند، بخشــی از 
جمــادات و جانوران و گیاهــان و یا خود 
زمین اســت که خداونــد آن را به عنوان 

آرایه های زمین آفریده است. 
احســاس مالکیت و تعلق، احساســی 
اســت که در انســان بســیار قوی است. 
همین احساس است که آدمی را به سمت 
جمع آوری چیزهایی از زمین سوق می دهد 
کــه زینــت و آرایه های زمینی به شــمار 

می آیند.
البته فلســفه آفرینش ایــن آرایه های 
زمینی کــه از آن به ثروت یاد می شــود، 
افزون بر فوایدی که برای خود آن اشیاء و 
یا جانوران و گیاهان دارد، فایده ای اســت 
که به انســان به عنوان اشرف آفریده ها از 
ناحیه آنها می رسد. انسان به عنوان خلیفه 
الهی بر زمین ، موظف و مکلف اســت تا با 
بهره گیری از این آفریده ها که در تســخیر 
وی می باشــد، خود را به کمالات شایسته 
و بایســته ای برساند و فرصت و بستری نیز 
بــرای کمالات هر آفریده دیگری که تحت 

سلطه و تسخیر اوست فراهم آورد. 

بنابرایــن می تــوان گفت کــه ثروت و 
دارایی، تنها همان چیزهایی است که انسان 
از آنها به درستی برای تعالی و کمال خود 
و تکامــل خود آن چیزها از آن بهره گرفته 

و مورد استفاده قرار داده است. 
از ایــن رو کنز به معنــای گردآوری و 
جمــع ثروت و دارایی، بــه عنوان رفتاری 
ضد کمالی ارزشــیابی شده و تکاثرگرایان و 
کنزکنندگان از سوی خداوند مورد سرزنش 

گرفته اند.  قرار 
نوعی دیگر از رفتار نادرســت در قبال 
ثروت و دارایی ، اســتفاده از آن در مســیر 
قدرت افزایــی منفی و فســاد و تباهی در 
چیزهــا و یا زمین و جامعه اســت. هر گاه 
ثروت در مســیر قدرت باطل یا فســاد و 
تباهی قرار گیرد، بــه عنوان عامل زیانبار 
معرفی می شود که به انسان و جامعه اجازه 
رشــد و تکامل و تعالی نمی دهد و سد راه 
پیشرفت فردی و اجتماعی شخص و جامعه 

می شود. بشری 
افسانه ای قارونی  ثروت 

ثروت قارونی هماننــد قدرت فرعونی، 
از مصادیق مهم و برجســته رفتار نادرست 
در دو حوزه مهم اقتصاد و سیاســت است. 

خداوند با معرفی این دو الگو و نمونه منفی 
و بازدارنده کمالات، بر آن است تا حقیقت 
ثــروت و قدرت را بشناســاند و رفتارهای 
نادرست در قبال آن را تبیین و تحلیل کند 
و توصیه هــای مناســب را در این عرصه ها 
ارائه دهــد و مردم را برای مقابله با چنین 

آماده سازد. رفتارهایی 
قارون پســر یصهر چنانکــه از آیات و 
روایات بر می آید، از خویشــاوندان موسی و 
گویا پســر عموی آن حضرت )جامع البیان ، 
طبــری ، ج 11، جــزء 20 ، ص 128( و از 
بــزرگان بنی اســرائیل و شــخصی با نفوذ 
در میــان آنها بوده اســت.)اعلام القرآن، 
شبستری، ص 802( وی در دوران حضرت 
موســی)ع( می زیست و معاصر با فرعون و 
وزیرش  هامان بوده است.)عنکبوت ، آیه 39 

و غافر آیات 23 و24 (
خداوند در آیات 76 و 77 سوره قصص ، 
قارون را فردی بســیار ثروتمند و متمکن 
معرفی می کند و در آیات 76 و 80 تبیین 
می کند که ثروتش افسانه ای بوده به گونه ای 
که حمل کلیدهای صندوق های گنج ، حتی 
برای جماعتی نیرومند کاری دشــوار بود. 
ثروت افسانه ای او بســیاری را به شگفتی 
می انداخت و آرزو داشــتند تا به آن دست 
یابند. خانه و کاخ وی نیز بسیار بزرگ و با 

جلال و عظمت بود.

باورهای باطل قارون 
و آثار زیان بار ثروت قارونی

قارون بر این باور بود که این همه ثروت 
را صرفاً با دانــش و تخصص خود اندوخته 
است. هرچند که وی بهره مند از علم اقتصاد 
و کســب درآمد بود و عقل اقتصادی قوی 
داشــت )قصص آیــات 76 و 78( و همین 
مســئله موجب شد تا در دام غرور و فریب 
بیفتد و گمراه شــود)همان( اما خداوند در 
همین آیات تبیین می کند که برخورداری 
قارون از ثروت و مال بســیار، برخاسته از 
احســان و عطایای الهی به وی بوده است. 
به ســخن دیگر، هر کسی که مال و ثروتی 
داشــته باشــد، آن را یا با احسان و عطای 
مســتقیم از خداوند دارد یــا آنکه خداوند 
بــه وی علم اقتصاد را عطــا  کرده تا بتواند 
 بر پایه آن دانش به کســب درآمد و ثروت 

بپردازد.
بنابراین ، تفکر قارونی در کســب ثروت 
اندیشــه باطلی اســت، زیرا اراده الهی را 
نادیده گرفته و از احسان او سخنی به میان 
نمی آورد. این در حالی است که خداوند هر 
کسی را بخواهد از خزائن خویش می بخشد 
و او را به ثروت و قدرت می رســاند و یا از 

قدرت و ثروت محروم می کند؛ زیرا قسمت 
الهی بر اســاس حکمت و اهدافی است که 

تنها خداوند از آن آگاه است. 
خدای متعال هر گاه به کســی احسان 
می کند، امید دارد که آن شخص نیز از آن 
چیز به دیگران احسان کند. )قصص آیات 
76 و 77( زیــرا در هر مالی برای دیگران 
به ویــژه نیازمندان و درخواســت کنندگان 

حقی قرار داده است. )ذاریات آیه 19( 

بر این اساس اگر کسی از مال و ثروتی 
که خداوند به او احسان می کند ، به دیگران 
احســان نکنــد و تنها به انباشــته کردن و 
تکاثــر آن اقدام کند، در مســیر گمراهی 
گام برداشــته و مغضوب الهی است. قرآن 
در آیاتی چند بــه ذکر باورها و بینش ها و 
نگرش های باطل قارونی اشاره می کند و با 
تبیین و تحلیل آن می کوشــد تا خاستگاه 
فســادگری قارون در زمین از طریق مال و 
ثروت را نشان دهد؛ زیرا او با ثروت خویش 

نه تنهــا گرفتار کنــز و تکاثر به عنوان یک 
عمل ضد اقتصادی بود بلکه به فســادگری 
و تباهی در زمین اقــدام می کرد و جامعه 
را به سوی رفتارهای زشت و ناپسند سوق 
می داد. از این رو مغضوب خداوند شــده و 
وی و خانه اش را به درون زمین کشــانید و 
نیست و نابود کرد. )قصص آیات 76 و 81( 
قرآن در تحلیل شخصیت قارون می فرماید 
که وی انســانی جاهل و گرفتار غفلت بوده 
اســت و همین جهل و غفلــت از حقیقت 
زندگی دنیا و ارزش های الهی و نیز قدرت 
خدا موجب شــد تا گرفتار خشم او شود و 
ثــروت و قدرتش نتوانــد او را نجات دهد.

آیات(  )همان 
جهل قارونی نســبت به حقایق هستی 
و بینش نادرســت و ناروای وی نســبت به 
خداونــد و احســان و عطایــای او موجب 
می شــود تا گرفتار سرمستی و غرور شود 
و علم خویش به مســائل اقتصادی را عامل 
ثــروت خود بر شــمارد و در حــق مردم و 
جامعه روحیه تجاوز را در پیش گیرد و ستم 
روا دارد. باورهــای باطل، او را به نگرشــی 
نادرست ســوق می دهد و به ثروت اندوزی 
می کشــاند. ثــروت زیاد ، وی را به ســوی 

بی تقوایــی و تجاوزگــری و تجمل گرایی و 
برتری جویی نســبت به دیگر اقشار جامعه 
حتی حضرت موســی )ع( سوق می دهد و 
در نهایــت در برابر دعوت آن حضرت برای 
پذیــرش حق و عمل بر اســاس آموزه های 
وحیانــی و احســان به دیگــران از ثروت 
خویش )غافر آیات 23 و 25(  نســبت به 
حقایق الهی اســتکبار مــی ورزد )عنکبوت 
آیــه 39 ( و فخر فروشــی می کند )قصص 

آیــه 76( و همین روحیه اســتکباری وی 
موجب می شــود تا در کنار صاحبان قدرت 
و تزویر یعنی فرعون و هامان و ســاحران و 
جادوگــران قرار  گیرد و به مقابله با حرکت 
برخیزد.  موســی )ع(  انسان ساز  و  اصلاحی 

)عنکبوت آیه 39(  
ثروت بی اندازه، قارون را به چنان ورطه 
ســقوط می کشاند که آیات الهی را سحر بر 
می شمارد و به موســی )ع( افترای سحر و 

جادو می زند )غافر آیات 23 و24( 

خداوند در آیات 76 و 77 سوره قصص 
تبیین می کند که قارون فردی افزون طلب 
بود و به آنچه داشــت بســنده نمی کرد؛ از 
ایــن رو از قوم خویش جدا می شــود و به 
بیگانــگان می پیوندد و ثروت خویش را در 

خدمت قدرت فرعونی می گذارد. 
وی بــا خودنمایی های خــود در میان 
قوم موســی )ع( کاری می کنــد تا مردمان 
بــه جای گرایش به آموزه هــای وحیانی و 
عمل به آن به ســمت رفتارهای ناپســند 
قارونــی گرایش یابند و آن رفتارها را مفید 
و ســازنده بر شمارند؛ زیرا ثروت و قدرت و 
حشــمت قارونی چشمان مردمان را کور و 
نابینــا می کرد و پرده بر حقیقت می افکند.

قارون با ثــروت خویــش و رفتارهای 
نابهنجار وضد ارزشی و ضد وحیانی خود در 
عمل در خدمت مســتکبرانی چون فرعون 
و  هامان بود و اجازه نمی داد تا حرکت های 
اصلاحــی و انقلابــی حضرت موســی )ع( 
به بار نشــیند. مردم بــه جای آنکه حضرت 
موســی )ع( را الگوی رفتــاری خویش قرار 
دهند به ثروت قارون و حشــمت وی چشم 

بودند.  دوخته 
قارون با ثروت خود بر آن بود تا نســبت 
به خداوند و حرکت های اصلاحی موسی )ع( 
واکنش منفی نشــان دهد و دیگران را نیز 

به مقابله دعوت کند. 
از ایــن رو متهــم به بغی می شــود که 
تجاوز نســبت به حقیقــت و اصلاح گرایان 
واقعی اســت. ثــروت قارونــی در خدمت 
قدرت فرعونی به جــای آنکه اصلاحات را 

در زمین گســترش دهد به فساد و تباهی 
 دامن می زد و مردمان ساده لوح را به خدمت 

می گرفت. 
این گونه بــود که ارتشــی از مزدوران 
در جامعــه پدید آمد که در مقابل حضرت 
موســی )ع( بود. بغی و تجاوزگری قارونی و 
بهره گیری نادرســت از ثروت، از سوی وی 
موجب شــد تا از ســوی خداوند به عنوان 
اهل بغی و فســاد در زمین معرفی شــود 
و بــه عنوان مفســد فــی الارض از طریق 
ثروت شــناخته گــردد. بنابراین راهی جز 
این نمی ماند که چنین شــخصی محروم از 
محبت الهی شــده و از هر گونه کمک الهی 
بی بهره شود و در نهایت به سبب فسادگری 

در زمین مجازات گردد.
از نظر خداوند شــخصیت کافر و باطل 
و گناهــکار و مــکار و ناســپاس قارونــی 
نمی توانســت برای مردم مفید و ســازنده 
باشد. به ویژه آنکه وی به سبب ثروت خود 
نفوذ و اعتبار بســیاری در جامعه کســب 
کرده بــود و به عنوان الگوی بســیاری از 

مردم شناخته می شد. 
چنین شــخصیتی می توانســت نه تنها 
عامل فساد و تباهی در قوم وگروهی شود، 
بلکــه عامل تباهی در کل جامعه به شــمار 
و خودنمایی های وی  رفتارهــا  می رفــت. 
مردمان را ناخود آگاه به ســمت فســاد و 

تباهی ســوق می داد و ثــروت فراوانش در 
کنار محبوبیــت اجتماعی و نفوذ و اعتبار، 
الگوســازی را برای دیگران ســاده و آسان 

می کرد.
آیــات 39 ســوره عنکبــوت از چهره 
سرشناس و پرنفوذ قارون در جامعه سخن 
می گوید و آیات 23 تا 25 ســوره غافر این 
نکتــه را مورد تاکیــد و توجه قرارمی دهد. 
بنابرایــن چــاره ای جز ایــن نمی ماند که 
چنیــن شــخصی در برابر دیــدگان مردم 
نیست و نابود شود تا عبرتی برای حاضران 
و غایبان شــود. از این  رو فرورفتن قارون 
در دل زمیــن به رغم همه امکانات و ثروت 
فراوان ، در برابر دیدگان مردم اتفاق می افتد 
تا کسانی که وی را سرمشق خود قرار دادند 
عبرت و پند گیرند و در مسیر درست تعالی 

و تکامل در آیند.
خداونــد در آیــات 76 تا 82 ســوره 
قصص می کوشد تا رابطه ثروت و قدرت را 
نیز گوشــزد کند؛ زیرا کسانی که از ثروت 
برخوردار می باشند، به محبوبیت و نفوذی 
دست می یابند که خود عامل قدرت و نفوذ 
سیاسی و اجتماعی آنان می شود.  این گونه 
اســت که ثروت قارونــی همواره در جهت 
سوءاســتفاده از قدرت و نفوذ اجتماعی و 
سیاسی قرار می گیرد. )همان آیات( و زمینه 
طغیان و تباهی اجتماعی را فراهم می آورد؛ 
زیــرا ظاهربینــان و دنیا طلبان در مســیر 
خواسته های دارندگان ثروت قارونی حرکت 
 می کنند و اهداف آنان را تقویت و تشــدید 

می کنند.
تفکــر قارونــی ونگرش نــاروا و باطل 
از این دســت موجب می شــود تــا ثروت 
و قــدرت بــه جــای آنکه صــرف آبادانی 
و شــکوفایی و تعالــی و تکامــل فردی و 
اجتماعی جامعه بشــری شود، عامل تباهی 
و بحران های اخلاقی و اجتماعی شــود. با 
نگاهی بــه جهان امروز می تــوان دریافت 
کــه چگونــه ثروت های قارونــی مدیریت 
اجتماعی و سیاســی جامعــه جهانی را در 
دست گرفته و اقتصاد سرمایه داری ، فکر و 
اندیشــه مردم و رفتارهای آنان را در مسیر 
 خواسته ها و مطالبات خویش سامان و تغییر 
می دهند. در بســیاری از کشورهای جهان 
بــا آنکه مردم ســالاری به شــکل ظاهری 
وجــود دارد ولی این ثروت هــای هنگفت 
ســرمایه داران قــارون صفــت اســت که 
منتخبــان را انتخاب می کند و به نام مردم 

بر آنان مسلط می سازد. 
این گونه اســت که حکومت مردم سالار 
به حکومت ثروت سالار از طریق خرید آرای 
انتخابــی مردم در می آیــد.  اینکه خداوند 
ثــروت قارونی را زیان بار برای شــخص و 
بشــریت و جامعه می شــمارد از آن روست 
که هم موجب تغییرات شگرف در اندیشه و 
باورهای مردم می شود و هم قدرت و ثروت 
را به فساد و تباهی می کشاند و هم جامعه را 
از رفتارهای سالم و درست منحرف می کند. 
به نظر می رســد که اقتصاد ســرمایه داری 
کنونی مصداقی از ثروت قارونی به شــکل 

نهادینه شده است.  سازمان یافته و 
بر این اســاس ، نمی توان باور داشت که 
چنین اقتصادی بتواند جامعه انسانی و تمدنی 
بشر را به ســامان رساند و زمینه های بروز و 
ظهور اســتعدادهای همگانی بشــر را فراهم 
آورد. اقتصاد ســرمایه داری قارونی دقیقاً در 
مقابل تلاش هــا و توصیه های خیرخواهانه و 
اصلاح طلبانه مؤمنان قرار گرفته اســت و به 
مصلحان واقعی اجازه نمی دهد تا ســخن و 
تفکر خویش را به گوش جهانیان برســاند و 
 زمینه عمل درست و اخلاقی توده های مردم را 

فراهم آورد.

امام دارای علم غیبی و لدنی اســت و از شهادت خویش مطلع است؛ یا جزئیات را نمی داند و 
به همین جهت، تلاشــی برای جلوگیری از شهادت انجام نمی دهد. یا جزئیات را می داند، اما 
چون خداوند مقدر  کرده برای حفظ دین، مقاومت کند و شهادت محقق شود، فداکاری کرده 
و برای تحقق اهداف عالی اسلام، شهید می شود و از شهادت جلوگیری نمی کند و از علم غیب 

خویش به نفع خود بهره نمی گیرد.

به  معتقد  شبهه: مگر مذهب تشیع 
علم لدنی برای امامان نیست؟ پس چرا 
از این علم اســتفاده نکردند و متوجه 
نشــدند که مثلًا در حال خوردن زهر 
هستند. مثلًا چرا امام حسن)ع( غذای 
مســموم خورد یا چرا امام حسین)ع( 
به قتلــگاه رفت؟ یا بایــد عاقبت را 
و  یا دانسته زهر خوردند  نمی دانستند 
است،  که خلاف عقل  رفتند  قتلگاه  به 

یعنی امام خلاف عقل عمل کرد؟
پاســخ: علم به غیــب منحصر به خدا 
است)1( و هیچ کسی مســتقل از اذن خدا، 
دارای علم غیب نخواهد شــد.)2( با استناد 
به آیات و روایات، پیامبران)3( و امامان)4( و 
برخی از انسان هایِ عادی)افرادِ بدون منصب 
نبوت و امامت)5(( نیز به اذن الهی دارای علم 
غیب شــده و از طریق وحی، الهام، تحدیث 

و... دارای علم لدنی می شوند.)6(
از ایــن رو، این ســؤال طرح می شــود 
که آیــا امامان با اســتفاده از علم غیبی و 
لدنی، به شــهادت خویش آگاه بودند یا نه؟ 
اگــر آگاه بودند پس چــرا برخلاف عقل و 
دین، خودشان را به هلاکت انداخته و مانع از 
شهادت نشدند؟ و اگر آگاه نبودند، پس چرا 
آنها را دارای علم لدنی به غیب می دانیم؟)7(

حتمیت علم امام به امور غیبی
درباره علم لدنی امام به امور غیبی، دلایل 
عقلی، قرآنی و روایی زیادی وجود دارد که 
بررسی آنها در این مجال نمی گنجد)8( افزون 
بر این ادله- که علم غیبی امام به شکل کلی 
را اثبات می کنند- روایات دیگری نیز وجود 
دارد که علم غیبی امام به خصوص شهادت 
ایشــان را نیز اثبات می کند. برای نمونه، به 
ذکر دو روایت بســنده می شود که محققان 
آنها را بررســی سندی کرده و اعتبار آنها را 

اثبات کرده اند.)9(
روایت شده که نزد امام صادق )ع( درباره 
خروج امام حســین )ع( و تخلف محمد  بن 
حنفیــه، بحثی در گرفت. امــام )ع( در این 
زمینه فرمود: هنگامی که امام حســین )ع( 

علم غیب امامان 
درباره شهادت خود

قصد خروج داشــت، کاغذی خواست و در 
آن نوشــت: از حسین بن علی به بنی هاشم، 
هر کس به من ملحق شود، با من به شهادت 
خواهد رســید و هر کس بــاز بماند، پیروز 
نخواهد شد. )10( همچنین روایت شده که امام 
- النَّصْرَ  باقر)ع( فرمود: أنَـْـزَلَ الُله- عَزَّ وَجَلَّ
ــمَاءِ  عَلیَ الحُْسَــیْنِ حَتّی کَانَ مَا  بیَْنَ السَّ
صْرَ أوَْ لقَِاءَ اللهِ، فَاخْتَارَ  وَالرْْضِ، ثمَُّ خُیِّــرَ النَّ
لقَِــاءَ اللهِ عَزَّ وَجَلّ؛ خداوند نصرت را بر امام 

نشــان می دهند که در این مجال نمی توان 
به بررســی آنها پرداخــت؛ بنابراین، اینکه 
امامان)ع( به زمان و چگونگی شهادت، علم 

غیبی دارند، بدون تردید است.
انجام ماموریت به رغم داشتن علم غیب

اگر امام به زمان و چگونگی شهادت ، علم 
غیبی دارند، چطور به آن بی اعتنا شدند؟ آیا 
این کار، برخلاف عقل و دین نیست و نوعی 
هلاکت و خودکشــی نمی باشد؟! در پاسخ 

چه زمانی این اتفــاق رخ می دهد و چگونه 
شهید می شود. از این منظر، اشکالی متوجه 
امام نیست چرا که ایشان به صورت کلی از 
شهادت یا از قاتل، مطلع است، اما جزئیات را 
نمی داند تا مانع ارتکاب قتل شود. )13( روشن 
اســت کــه این دیــدگاه، علم غیبــی امام 
 را مطلــق نمی دانــد و محدود به حســاب 

می آورد.
یکــی دیگر از نظــرات در این زمینه، از 
این قرار اســت که امام بــه تفصیل از زمان 
و چگونگی شــهادت باخبر بود و علم غیبی 
ایشــان در این زمینه، محدود نبود و ایشان 
از علم غیبی و اشراف مناسب برخوردار بود؛ 
اما با این حال، چون از جانب خدا، مامور به 
شهادت و فدا شدن بود، اطاعت کرده و به این 
فداکاری تسلیم شد؛ چنان که مجاهدانِ راه 
خدا در میدان نبرد، گاهی با اینکه می دانند 
شهید می شوند، اما به منظور حفظ موقعیت 
و مشغول کردن دشمن و اطاعت از فرمانده و 
دلایل موجّهِ دیگر، همچنان مقاومت کرده و 

نهایتاً شهید می شوند. 

نشــده اســت، تکلیفی متوجه ایشان نبوده 
و ایشــان می بایست بر اســاس علم ظاهری 
عمل می کردند تا الگوی رفتاری مناســبی 

برای دیگران باشند. 
یــا گروهی بر این باورند که ایشــان در 
ایــن زمینه دارای علم غیبی تفصیلی بودند 
اما چون احتمال بدَاء و تغییر وجود داشت، 
به این علم اعتناء نکرده و بر حســب ظاهر، 

رفتار کردند. )15(
نتیجه:

با عنایت به آنچه گذشت، روشن می شود 
که امام دارای علم غیبی و لدنی اســت و از 
شــهادت خویش مطلع است؛ یا جزئیات را 
نمی دانــد و به همین جهت، تلاشــی برای 
انجــام نمی دهد.  از شــهادت  جلوگیــری 
یا جزئیــات را می داند، اما چــون خداوند 
مقدر کــرده برای حفظ دین، مقاومت کند و 
شهادت محقق شود، فداکاری کرده و برای 
تحقق اهداف عالی اســلام، شهید می شود و 
از شهادت جلوگیری نمی کند و از علم غیب 
خویش به نفــع خود بهره نمی گیرد. در هر 
دو صورت، امام هم علم غیبی به شــهادت 
دارد و هم شهید می شود و اشکالی به ایشان 

وارد نیست.
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میثم شادپور

به این ســؤال، چندین نظر بیان شده که به 
اختصار به آنها اشاره می کنیم. 

یکی از نظرات درباره چرایی شهید شدن 
امامان، علی رغم علم ایشــان به شهادت، از 
این قرار اســت که امام دارای علم تفصیلی 
نیست و اگرچه از شهادت خویش از طریق 
علم لدنی و غیبی باخبر شــده، اما جزئیات 
را نمی داند؛ یعنی نمی داند که چه کســی و 
دقیقاً چه زمانی و به چه شــیوه ای ایشان را 
شــهید می کند. شــاید هم بداند چه کسی 
ایشان را شــهید می کند اما دقیقاً نمی داند 

شــهادت ایشــان، مصــداق هلاکت و 
خودکشی نیست چرا که در راستای عبودیت 
و بندگــی و فرمانبــرداری و تحقق اهداف 
عالی اسلام- مثل حفظ دین و جلوگیری از 

انحراف آن- است. )14(
نظرات دیگری نیــز در این زمینه بیان 
شده است که موافقان و مخالفانی دارد و در 
این مجال نمی شود به بررسی آنها پرداخت؛ 
مثلًا گروهی معتقدند که ایشان در این 
زمینه دارای علم غیبــی تفصیلی بودند اما 
چون علم ایشــان از طریــق عادی حاصل 

حســین )ع( نازل کرد و او را میان پیروزی 
بر دشمن و لقای الهی مخیّر نمود و او لقای 

الهی را برگزید. )11(
روایات دیگری نیز در این زمینه وجود 
دارند که بســیاری از آنها معتبرند و نه تنها 
گویای علم امام حســین )ع( به شــهادت 
خویش هســتند بلکه علــم امامانِ دیگر به 
زمــان و چگونگــی شهادت شــان را اثبات 

می کنند. )12( 
گذشــته از اینهــا، ادله زیــادی وجود 
دارد کــه علم غیبی امام را به شــکل کلی 


